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ک نقطه حیاتی اصطکا
آینده ایران در خاورمیانه پرآشوب چگونه 

خواهد بود؟
منطقه خاورمیانه و به طور خاص غرب آسیا در روز‌های اخیر 
شرایط متشنج و پرآشوبی را تجربه کرده است. در این راستا، 
جدا از تداوم یافتن جنگ غزه و ‌گذار آن از ۱۰۰ روزگی، شاهد 
تشدید تنش‌ها در مرز‌های مشترک اراضی اشغالی و جنوب 
لبنان، افزایش حملات موشکی و پهپادی گروه‌های مقاومت 
عراقی و سوری به پایگاه‌های نظامی آمریکا و همچنین عمق 
اراضی اشغالی، تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن و متقابلا افزایش 
خ و تنگه باب المندب و  تحرکات انصار ا... یمن در دریای سر
هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی و البته حملات موشکی و 
پهپادی ایران به اقلیم کردستان عراق )مقر‌های موساد و عناصر 
وابسته به آن( و استان ادلب سوریه )مقر‌های تروریست‌های 
کستان  داعشی و تکفیری( و البته مقر‌های گروه تروریستی در پا
بوده‌ایم. روز شنبه نیز در پی حمله هوایی جنگنده‌های رژیم 
صهیونیستی به دمشق، مستشاران نظامی ایران به شهادت 
رسیدند و یک پهپاد اسرائیلی نیز خودرویی را در جنوب لبنان 
هدف حمله قرار داده است. مجموع این شرایط سبب شده‌اند 
تا بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل راهبردی، این مساله را 
مطرح می‌کنند که روند آتی معادلات و درگیری‌ها در منطقه غرب 

آسیا و البته کلیت خاورمیانه چگونه خواهد بود؟

؛ نقطه عطف قابل تامل کتبر    هفتم ا
که ریشه اصلی تمامی تحولات جاری در  تردیدی نیست 
کتبر جنبش حماس باز  منطقه غرب آسیا، به عملیات هفتم ا
می‌گردد. عملیاتی که ضربه و شوکی جدی را به اسرائیل وارد 
کرد و در نقطه مقابل آن، رژیم اسرائیل برای اینکه آبرو و اعتبار 
متصور برای خود را اعاده کند، حمله‌ای سراسری را به نوار 
غزه در دستورکار قرار داد که البته هنوز ادامه یافته و بر اساس 
داده‌های موسسه حقوق بشری »دیده‌بان اروپا و مدیترانه«، 
کنون موجب کشته، مجروح و مفقود شدنِ بیش از ۱۰۰ هزار  تا
فلسطینی شده است. اسرائیل در پاسخ به عملیات هفتم 
، به طور خاص از »منطق تناسب« در معادلات جنگی  کتبر ا
پیروی نکرده است. یعنی معادل با آسیب‌ها و خسارات جانی 
که به آن وارد شده بود، درصدد وارد کردن خسارت به طرف 
مقابل برنیامد و عملا یک نسل کشی و حمام خون را در نوار غزه 
به راه انداخت. دلیل این مساله نیز روشن است: اسرائیلی‌ها تا 
، به  کتبر حد زیادی این درک را پیدا کرده‌اند که عملیات هفتم ا
نوعی در صدد ساقط کردن معادله موازنه قدرتی است که آن‌ها 
سال‌ها در قالب آن، خود را به مثابه قدرت و بازیگر برتر و مسلط 
می‌دیده‌اند و گویی در شرایط کنونی، از یک بازیگر مسلط، به 
کنشگری ضعیف و حاشیه‌ای تبدیل شده‌اند. مساله‌ای که با 
توجه به ماهیت پرتنش بقا و حیات اسرائیل، می‌تواند در ادامه 
راه بحرانِ وجودی برای آن را به مرحله‌ای حادتر برساند. از 
این رو، اسرائیل سعی دارد با حذف و نابودی جنبش حماس و 
گروه‌های مقاومت فلسطینی در نوار غزه، به نوعی ورق بازی را 

برگرداند و آبروی از دست رفته خود را احیا کند. 

ک کجاست؟    نقطه حیاتی اصطکا
مقاومت  جریان  حذف  برای  اسرائیل  برنامه  قالب  در 
ح است و آن این مساله  فلسطین، یک چالش اساسی مطر
گر  است که محور مقاومت در منطقه، این درک را دارند که ا
گروه‌های مقاومت فلسطینی آسیب جدی ببیند و با تهدید 
وجودی روبه‌رو شوند، دیر نخواهد بود که رژیم اسرائیل ذات 
توسعه‌طلب خود را در تقابل با آن‌ها نیز به نمایش خواهد 
گذاشت و این مساله چالش‌های عدیده‌ای را به ویژه از حیث 
امنیتی برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد. این همان نکته‌ای است 
که مسئولان ارشد حزب‌ا... لبنان نظیر »سید حسن نصرا...« نیز 
کید داشته‌اند که کنشگری فعال  بار‌ها به آن اشاره کرده‌اند و تا
حزب ا... در جوار مرز‌های فلسطین اشغالی، با هدف حراست از 
آینده لبنان و مقابله با طرح‌های توسعه طلبانه دشمن اسرائیلی 
در دستورکار قرار گرفته است. دیگر کنشگران حاضر در محور 
مقاومت نیز یک چنین درکی دارند و به همین دلیل شاهدیم که 
گروه‌های مقاومت عراقی و سوری و به ویژه یمنی، توقف حملات 
اسرائیل به نوار غزه را به یک اولویت مهم و راهبردی برای خود 
تعریف کرده‌اند. ایران نیز به تازگی با شلیک موشک‌های خود 
به فاصله‌ای در حدود ۱۲۰۰ کیلومتر دورتر از مرزهایش، به نوعی 
این پالس معنادار را به طرف اسرائیلی رساند که تداوم جنگ و 
تنش آفرینی می‌تواند صورت حساب‌های سنگینی را روی دست 

این رژیم بگذارد. 

   آینده ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه چه می‌شود؟
محور مقاومت از همان نخستین روز‌های آغاز جنگ غزه، 
اقدامات مختلفی را انجام داده‌اند تا روند حملات اسرائیل 
که  با این حال، تمامی اقداماتی  را متوقف سازند.  به غزه 
کنون انجام شده، نتوانسته‌اند به تحقق این هدف ختم  تا
شود. در همین راستا نیز شاهدیم که ایران به تازگی بر شدت 
کنشگری‌های میدانی خود افزوده و سعی دارد پالس‌های 
هشدار عینی‌تری را به ویژه به طرف اسرائیلی برساند با این 
حال، آینده خاورمیانه تا حد زیادی به آینده جنگ غزه گره 
خورده است. حداقل یکی از پیام‌های عینی عملیات هفتم 
کتبر و تحولات پس از آن برای خاورمیانه این بود که تا مدتی  ا
منطقه در جنگ و تنش خواهد بود. در این فضا، میانجیگران 
بین‌المللی از قدرت و تاثیرگذاری چندانی برخوردار نیستند و 
هر لحظه امکان انفجار درگیری‌ها در سطح منطقه وجود دارد. 
در چنین فضایی، کنش فعال از حیث نظامی و امنیتی، از جمله 
گزینه‌هایی است که ایران در قالب آن الزام به اقدام موثر دارد. 
توجه داشته باشیم که گزینه اوج گیری تنش‌ها در سطح منطقه 
و حتی تقابل مستقیم ایران با اسرائیل و دیگر قدرت‌های غربی، 
یک گزینه مطلوب برای اسرائیلی‌ها است. اسرائیل با انجام 
اقداماتی نظیر ترور شهید سید رضی موسوی و یا به تازگی، ترور 
مستشاران عالی رتبه سپاه قدس در سوریه و همچنین انجام 
اقدامات خرابکارانه و تروریستی نظیر ترور صالح العاروری نفر 
دوم جنبش حماس، عملا این پیام را می‌رساند که بی‌پروا به 
دنبال تشدید تنش‌ها است و اساسا این مسیر را تنها مسیر بقا و 
تثبیت هژمونیِ ادعایی خود می‌داند. از این رو، گزینه برخورد با 
ایران برای آن‌ها به یک گزینه عینی‌تر تبدیل شده است. درست 
کنون شاهد بوده‌ایم برخی مقام‌های  به همین دلیل است که تا
کید کرده‌اند که ایران در دام اسرائیل و نقشه‌های  کشورمان تا

آن برای یک جنگِ گسترده‌تر نخواهد افتاد. 

ه نگــــــــر

ملاحظات روسیه، مورد توجه ایران  

جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود 
 ، نسبت به جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز
منافع ملی خود و فدراسیون روسیه را در نظر گرفته 
و بیشتر این مناطق را طبق مفاد سیاست خارجی 
روسیه به عنوان حیاط خلوت روسیه مورد ملاحظه 
قرار داده است. در حالی که چین در آسیای مرکزی 
از نظر اقتصادی اغلب فضاهای منطقه را اشغال 
کرده و موجب شکل گیری اقتصاد آنان بر محور 
چین و شرق آسیا شده و فضاهای اقتصادی روس 
محور را به نفع خود کاهش داده، ایران در این 
زمینه در سایه ملاحظات دوستی با روسیه از این 
منظر موفقیت کمی داشته است. هراس روسیه از 
حضور ایران در این مناطق بیشتر به سبب اسلام 
سیاسی است که چین بری از آن است. بنابراین 
روسیه سعی داشته است در فضای تحریم‌های 
که روسیه و چین هم  ظالمانه غرب علیه ایران )
در پایه‌گذاری آن سهم داشته‌اند(، توسعه روابط 
منطقه‌ای ایران در محور شمال - جنوب )مستقیم 
بین ایران و روسیه( را شکل دهد که از پیوستن به 
محورهای شرقی - غربی مانع شود. حال آنکه همه 
زیرساخت‌های ارتباط زمینی )جاده‌ای و ریلی( 
در این کریدور فراهم و آماده کار است )هرچند در 
مسیر ریلی با کارشکنی‌های ترکیه در دریاچه وان 
روبه روست و شاید مورد پسند روس‌ها نیز باشد(، 
هنوز در چارچوب این ابتکار بهره برداری نمی‌شود. 
می‌دانیم که از زمان امضای کریدور شمال - جنوب 
بین سه کشور روسیه- ایران- هند که در سال 2000 
در سنت پترزبورگ امضا شد )همان زمان شبکه‌ای 
کریدور روسیه محور بود و شاید کریدوری استراتژیک 
کارایی چندانی نداشت و به  به‌زعم روس‌ها(، 
بهانه تحریم ایران از سوی غرب، هم از طرف هند 
و هم روسیه توجه چندانی بدان نمی‌شد و کارایی 
نداشت. تحریم غرب علیه روسیه بعد از درگیری با 
اوکراین در سال 2022 موجب توجه بیشتر روسیه به 
این کریدور شده است. هنگامی که ایران تحولات 
کریدور شمال- جنوب را دنبال می‌کند از محور 
شرق - غرب چین، که همان »ابتکار کمربند و راه« 
چین، که در منطق اتصالی به اروپا در راه ابریشم 
کریدور  قدیم است، باز می‌ماند. برای نمونه »
اقتصادی چین- آسیای مرکزی- آسیای غربی« 
از بین شش کریدور اقتصادی این ابتکار که برای 
عبور از ایران طراحی شده، هیچگاه عملیاتی نشده 
است. حتی بعد از تحریم روسیه و مسدود شدن 
کریدور اقتصادی پل نوین زمینی اوراسیا« که  «
بهترین، کارآمدترین و سهل‌ترین کریدور فعال برای 
برقررای ارتباط زمینی چین با اروپا از طریق روسیه 
بود، چین از کریدور اقتصادی »چین- آسیای 
مرکزی- آسیای غربی« بهره نمی‌گیرد. منطق چین 
ارتباطات مداری شرقی - غربی است و چون نگاه 
ایران منطق شمالی - جنوبی و نزدیکی با روسیه 
است، از آن نگرش دور می‌ماند. طبیعی است که 
در محور شرقی - غربی چین از یک سو و اروپا از 
کریدور حمل و  سوی دیگر قرار دارند. حتی در »
نقلی اروپا- قفقاز- آسیای مرکزی و آسیا« )تراسکا( 
این نگرش دنبال می‌شود که شرق و غرب با یکدیگر 
در ارتباط باشند و با وجود عضویت ایران در این 
که تنها شاخه جنوبی و تقریبا غیر فعال  کریدور )
آن است( جمهوری اسلامی ایران نتوانسته است 
از سهم قابل توجهی از زیر ساخت‌های ترانزیتی 
مناسب خود بهره‌مند شود. با عضویت ایران در 
اتحادیه اقتصادی ارواسیا )با محوریت روسیه(، 
سازمان همکاری شانگهای )با محوریت روسیه 
و چین(، و بریکس )بازهم با محوریت روسیه و 
چین( هنوز راه زیادی در دسترسی ایران به اهداف 
توسعه منطقه‌ای خود دارد. در منطقه قفقاز به‌ویژه 
پس از جنگ 44 روزه جمهوری آذربایجان علیه 
ارمنستان و بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغالی قره 
باغ و پیرامون، روابط ایران با ارمنستان و جمهوری 
آذربایجان دگرگون شده است. روسیه بازیگر عمده 
سنتی و تاثیر‌گذار منطقه در کنار ترکیه، هر یک به 
کثریتی خود هستند و فضای  دنبال کسب منافع ا
بازی جمهوری اسلامی ایران را می‌خواهند تنگتر 
و به نفع خود مصادره کنند. روسیه با درگیری در 
اوکراین بیشتر آمال و آرمان‌های خود در قفقاز را 
فدای جنگ با اوکراین کرده و از دور نظاره گر و از 
نزدیک در حال تاثیر‌گذاری است. ارمنستان با 
هراس از رویگردانی از روسیه به سوی بازیگران خارج 
از منطقه )فرانسه در اروپا و هند در آسیا( کشیده 
شده و در هراس از قدرت‌گیری جمهوری آذربایجان 
با پشتیبانی ترکیه و تهدید تمامیت ارضی خود، چه 
از طریق احداث دالان به اصطلاح زنگه‌زور و چه 
ک  کردن بخش جنوبی خا حمله نظامی برای جدا
خود در مرز با ایران، گاه به ایران و گاه به ترکیه نظر 
دارد و دچار یک سردرگمی در سیاست خارجی شده 
کنون جمهوری اسلامی ایران با این بازیگران  است. ا
گون و متضاد و گاه روابط  ناهمگون و منافع گونا
شکننده، مواجه شده است. سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی ایران در نگاه به مرزهای شمالی 
آسیای مرکزی )با تمرکز بر ترکمنستان به عنوان 
حایل بین ایران و این منطقه(، دریای خزر و قفقاز، 
نیازمند دوراندیشی، بازنگری و تمرکز بر تهدیدات و 
فرصت‌هاست. بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران 
با جمهوری آذربایجان در دوره پس از بازپس‌گیری 
قره باغ، کارکرد اندیشمندانه‌ای داشته است که نیاز 
به تعمق بیشتر و درایت و بازبینی دارد. جمهوری 
آذربایجان را نباید کم اهمیت دانست؛ بازیگری 
است مرموز و زیرک. آنها اهداف بلندپروازانه‌ای 
دارند که می‌تواند به کاهش نفوذ ایران در منطقه 
قفقاز منجر شود. جمهوری آذربایجان با پشتیبانی 
گونیستی نسبت به ارمنستان دارند و  ترکیه، نگاه آنتا
درصدد حذف این بازیگر دمدمی مزاج و مستاصل 
در فضای سیاسی- اقتصادی هستند که در نهایت 

به زیان روابط مستحکم ایران ارمنستان است. 

ویکردی که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی     ر
دنبال می‌کند با چه چالش‌ها و فرصت‌هایی برای ما همراه 
بوده است؟چرا در دهه‌های گذشته ما نتوانسته‌ایم مبانی 

سیاست خارجی خود را بازتولید کنیم؟
پس از پیروزی انقلاب اسلامی کسانی رویکرد سیاست خارجی 
را تدوین کردند که در کار خود حرفه‌ای نبودند. این در حالی 
است که ما در گذشته دارای دیپلمات‌های کارکشته و حرفه‌ای 
بودیم. کسانی که سیاست خارجی کشور را طراحی کردند این 
سیاست‌ها را مبتنی بر واقعیت‌ها طراحی نکردند، بلکه براساس 
ایده‌آل‌ها و آرمان‌هایی که در نظر داشتند این کار را انجام دادند. 
نکته دیگر اینکه این افراد براساس ایدئولوژی که داشتند علیه 
برخی کشورها اطلاعات جمع کردند و این کشورها را در لیست 
سیاه خود قرار دادند که نباید با آنها ارتباط برقرار کرد. جمع‌آوری 
این اطلاعات نیز در راستای آرمان‌ها و اهدافی بود که پس از 
انقلاب برای خود طراحی کرده بودند و زیاد با واقعیت‌های 
بیرونی انطباق نداشت. در این مقطع زمانی مفهوم »انقلابی 
ک و معیار رویکرد سیاست‌ورزی در عرصه بین‌المللی  بودن« ملا
قرار گرفته بود. در نتیجه کار از دست متخصصان و کسانی که از 
دانش کافی در زمینه بین‌المللی برخوردار بودند خارج شد و به 
دست کسانی افتاد که آرمان‌های خود را به صورت ایده‌آل دنبال 
می‌کردند. در این مقطع زمانی دکترین صدور انقلاب اسلامی 
به دیگر کشورهای منطقه در دستور کار جمهوری اسلامی 
قرار گرفت. هدف اصلی این رویکرد نیز حمایت از مستضعفان 
جهان اعلام شد. در نتیجه در ابتدای پیروزی انقلاب ایده‌آل‌ها 
به جای واقعیت‌ها قرار گرفت. نکته قابل توجه اینکه دقیقا از 
همین نقطه بود که قطار سیاست خارجی از روی ریل واقعیت‌ها 

خارج شد. 

   با توجه به اینکه پس از انقلاب دیپلمات‌های زیادی 
افراد  که  می‌رفت  سمتی  به  شرایط  باید  شدند  بیت  تر
متخصص‌تر در سیاست خارجی مورد استفاده قرار بگیرند. 

چرا در عمل چنین اتفاقی رخ نداد؟
در این زمینه از یک طرف افراد مقصر بودند و از طرف 
گر  دیگر رویکردها و سیاست‌گذاری‌ها دارای اشکال بود. ا
سیاست‌گذاری‌ها صحیح بود و متولی حرفه‌ای داشت هنگامی 

که یک وزیر امور خارجه برخلاف منافع کشور رفتار می‌کند 
مورد بازخواست و تنبیه جدی قرار می‌گرفت. در دوران ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد کتابی در کشور منتشر شد که 
کمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ایرانی را زیر سوال برده بود. بنده  حا
در همان زمان در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی شکایت 
کردم و خواستار برخورد جدی با مسببین چاپ این کتاب شدم. 
گر رئیس‌جمهور و وزیر خارجه از تخصص کافی در  بدون شک ا
زمینه سیاست خارجی و تحولات ژئوپلیتیک برخوردار بودند 

هیچ گاه اجازه چاپ چنین کتابی را نمی‌دادند. 

   چرا سیاست‌گذاری‌ها در سیاست خارجی کشور اصلاح 
نشد؟

سیاستگذاری  کشور  خارجی  سیاست  زمینه  در  کسانی 
می‌کردند که گمان می‌کردند دو دوتا می‌شود پانصد. این در 
حالی است که در سیاست خارجی همه چیز باید مبتنی بر 
واقعیت و بدیهیات باشد. انتخاب برخی رویکردها از ابتدا 
اشتباه بود و به مرور زمان نیز اصلاح نشد. هنگامی که رویکردی 
از ابتدا اشتباه انتخاب شود اصلاح آن کار ساده‌ای نیست. ضمن 
اینکه اراده‌ای نیز برای اصلاح این رویکرد‌ها وجود نداشت. 
در نتیجه اشتباهات سیاست خارجی ما روزبه روز بیشتر شد 
و وضعیت پیچیده‌تری به خود گرفت. در دهه شصت شرایط 
به شکلی پیش رفت که برخی ارتباط با عربستان سعودی را 
غیر قابل قبول می‌دانستند. با این وجود پس از رحلت امام 
خمینی)ره( این آقای هاشمی بود که تشخیص داد باید بین 
ایران و عربستان ارتباط حسنه وجود داشته باشد و به همین 
دلیل نیز پس از آغاز دوران ریاست جمهوری به عربستان سفر 
کرد. در این مقطع زمانی هاشمی رفسنجانی تلاش کرد چهره 
معتدل و رو به توسعه‌ای از ایران به جامعه جهانی نشان بدهد و 
به همین دلیل تلاش کرد رویکرد مثبت و سازنده در روابط ایران 
و کشورهای مختلف جهان در پیش بگیرد. هاشمی به خوبی 
این مسأله را تشخیص داده بود که کلید حل بن‌بست روابط 
خارجی ایران با کشورهای منطقه و جهان عربستان سعودی 
است. به همین دلیل نیز بدون توجه به هجمه‌های دیگران کار 
صحیح و عقلایی را انجام داد و به عربستان سفر کرد. هاشمی 
می‌دانست که عربستان از یک طرف تحت تسلط آمریکاست و از 

گر قرار  سوی دیگر روی عرب‌های منطقه تسلط دارد. در نتیجه ا
باشد گشایشی در روابط خارجی ایران صورت بگیرد باید با کلید 
خ بدهد. در نهایت نیز با این کلید روابط  عربستان این اتفاق ر
ایران با کشورهای منطقه و جهان شکل مطلوبی به خود گرفت. 

   اغلب انقلاب‌های قرن بیستم تا مدت‌ها روی مواضع 
خود نسبت به دشمنان خود ایستادگی کردند و در درازمدت 
قدرت بازتولید و دگردیسی را از دست دادند. آیا انقلاب ایران 
نیز فرصت دگردیسی در عرصه بین‌المللی داشت؟آیا این 
فرصت دگردیسی از بین رفته است و یا هنوز می‌توان نسبت 

به آینده امیدوار بود؟
انقلاب‌های ایدئولوژیک که از بالا به پایین به مسائل نگاه 
می‌کنند به سختی تغییر می‌کنند و دچار دگردیسی می‌شوند. 
این در حالی است که متفکران و اندیشمندان زیادی در زمینه 
روابط بین‌المللی در ایران وجود دارد. با این وجود برخی گمان 
می‌کنند تنها با تقابل و تخاصم با دشمن باید سیاست‌های 
گر واژه  خارجی کشور قوام و دوام داشته باشد. به همین دلیل نیز ا
دشمن از ادبیات سیاسی آنها خارج شود شیرازه تفکرات آنها از 
هم فرومی پاشد. نکته مهم اینکه دلسوزان و کسانی که نسبت به 
این رویکرد انتقاد می‌کنند نیز به مثابه دشمن و بازیگران دشمن 
در عرصه داخلی نگاه می‌شود. سیاست خارجی ما به دلیل اینکه 
استعداد تحول را از خود گرفته دچار دگردیسی و تحول نمی‌شود. 
سیاست خارجی ایران به شکل از بالا به پایین شکل گرفته و به 
همین دلیل استعداد تغییر و تحول آن شکل نمی‌گیرد. در کوبا 
انقلاب سوسیالیستی کاسترو در نهایت به بن بست کشیده شد. 
کوبا همواره با آمریکا دشمنی می‌کرد. با این وجود در نهایت توسط 
آمریکا شکست نخورد و بلکه طبیعت ناقص و نارسای انقلاب کوبا 
انقلاب این کشور را شکست داد. انقلاب نباید توسط یک عده به 
گر این اتفاق رخ بدهد از روز نخست  همگان تعمیم داده شود. ا
تعداد دشمنان آن از دوستانش بیشتر خواهد بود. سیاست 
خارجی که مبتنی برای رویکرد انقلابی شکل گرفته و ادامه پیدا 
کرده در عمل نمی‌تواند رویکرد دیگری داشته باشد. باید در 
سیاست خارجی افراد متخصص‌تر و با دانش روز دنیا نیز به کار 
گرفته شوند تا همچنان این در روی یک پاشنه نچرخد. تا زمانی 
که این رویکرد ادامه داشته باشد و همچنان از ورود تخصص و 
دانش به عرصه سیاست خارجی ایران جلوگیری شود نمی‌توان 
نسبت به تغییر رویکردها و به روز کردن آنها امیدوار بود. نکته 
جالب این است که این برخی از ملت ایران طلبکار هم شده‌اند. 
نتیجه این شده که برخی سیاست‌های اشتباهی که در گذشته 
و قبل از انقلاب در سیاست عرصه بین‌المللی وجود داشت به 

شکل دیگری تکرار می‌شود. 

آرمان ملی- احسان انصاری: چرا سیاست خارجی ایران در طول دهه‌های گذشته دچار دگردیسی نشده است؟ 
ح شده اما هنوز بی‌جواب مانده است.  این سوالی کلیدی است که در همه دولت‌های پس از انقلاب اسلامی مطر
سیاست‌ورزی دولت‌های پس از انقلاب در عرصه بین‌المللی در دولت‌های مختلف شکل متفاوتی داشته است. به 
عنوان مثال میزان تنش ایران با کشورهای منطقه و جهان در دولت اصلاحات در پایین‌ترین و در دولت احمدی نژاد 
ترین میزان خود قرار داشت. کار دولت احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی به جایی رسید که پرونده ایران در  در بالا
آستانه ورود به ماده هفت سازمان ملل و شکل‌گیری یک جنگ تمام عیار نظامی قرار گرفت. از سوی دیگر سیاست 
خارجی ایران در طول سال‌های گذشته بیش از آنکه ایجابی و تفاهمی باشد سلبی و تقابلی بوده است. رویکردی که 
شاید در دهه ابتدای انقلاب با توجه به فضای انقلابی کشور طبیعی به نظر می‌رسید، اما ادامه آن به مدت چهار دهه 
زیاد علمی به نظر نمی‌رسد. این در حالی است که در دولت ابراهیم رئیسی نیز همان روند گذشته در حال ادامه یافته 
است و تغییری در آن ایجاد نشده است. نتیجه این وضعیت نیز افزایش تنش با کشورهای منطقه و جهان بوده است. به 
همین دلیل »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی این موضوع با دکتر پیروز مجتهدزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل گفت‌وگو 

کرده است که در ادامه می‌خوانید. 

برخی گمان می‌کنند تنها با تقابل و 
تخاصم با دشمن باید سیاست‌های 
خارجی کشور قوام و دوام داشته باشد. 
به همین دلیل نیز اگر واژه دشمن از 
ادبیات سیاسی آنها خارج شود شیرازه 
و می‌پاشد. نکته  تفکرات آنها از هم فر
مهم اینکه دلسوزان و کسانی که نسبت 
ویکرد انتقاد می‌کنند نیز به  به این ر
در  دشمن  یگران  باز و  دشمن  مثابه 

عرصه داخلی نگاه می‌شود

و به توسعه‌ای از ایران به جامعه جهانی نشان  هاشمی رفسنجانی تلاش کرد چهره معتدل و ر
وابط ایران و کشورهای مختلف  ویکرد مثبت و سازنده در ر بدهد و به همین دلیل تلاش کرد ر
جهان در پیش بگیرد. هاشمی به خوبی این مسأله را تشخیص داده بود که کلید حل بن بست 
وابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و جهان عربستان سعودی است. به همین دلیل نیز  ر

بدون توجه به هجمه‌های دیگران کار صحیح و عقلایی را انجام داد و به عربستان سفر کرد

پیروز مجتهدزاده در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

استعداد دگردیسی در سیاست 
خارجی ایران وجود ندارد

نباید کاری کنیم که تعداد دشمنانمان 
از دوستان بیشتر باشد

پافشاری روی یک موضع 
فرصت دگردیسی را می‌گیرد

، شهادت  کشور پس از آنکه خبرگزاری‌های داخلی 
5مقام نظامی ایران در سوریه را تایید کردند، تلویزیون 
دولتی سوریه نیز گزارش داد که این حمله در محله مزه 
خ داده است. یک خواربار فروش به  در غرب دمشق ر
آسوشیتدپرس گفت که در حدود ساعت 15: 9 دقیقه 
صبح، صدای ۵ انفجار متوالی را در ساختمان محل 
استقرار نیرو‌های جمهوری اسلامی ایران شنیده است. 
تعدد حملات اخیر به مستشاران ایرانی در سوریه و 
گرای قوی  شهادت برخی از آنها، احتمال وجود یک 
و اطلاعاتی را در میان اهالی رسانه، صاحب‌نظران و 
کارشناسان امنیتی ایران تقویت کرد. سردار کوثری، عضو 

کمیسیون امنیت ملی مجلس در این‌باره گفت: »عوامل 
جاسوس در دمشق باید دستگیر شوند.« اما  برخی از 
کاربران در شبکه‌های اجتماعی انگشت اتهام را به سمت 
روسیه نشانه رفتند. علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا 
کثر پدافند‌های سوریه در اختیار  در این خصوص نوشت: ا
کدام کشور است؟ آیا امروز هم مانند روز شهادت سید 
رضی پدافند اس ۴۰۰ خاموش بود؟ سید صادق حسینی 
دیگر فعال رسانه‌ای اصولگرا هم گفت: از وقتی حضور 
روس‌ها در سوریه افزایش یافته و تثبیت شده، شاهد 
افزایش حملات هوایی رژیم اشغالگر علیه نیرو‌های ایرانی 
هستیم. هماهنگی اسرائیل و روسیه در سوریه، موضوع 

چندان پنهانی نیست. بر اساس مدعای بلومبرگ، اسرائیل 
در حملات خود به سوریه برای هماهنگی با روسیه یک 
»مکانیزم عدم تعارض« ایجاد کرده است. به نوشته همین 
رسانه، مقامات سفارت روسیه در اسرائیل اظهار کردند: 
»مقامات نظامی ما )روسیه( مسائل عملی این مکانیزم را به 
صورت عملی هر روز مورد بحث قرار می‌دهند. این مکانیزم 
ثابت کرده که مفید است و به کار خود ادامه خواهد داد.« 
اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک: دلیل عدم تمایل 
اسرائیل برای کمک به اوکراین در زمان یائیر لاپید و در حال 
حاضر توسط بنیامین نتانیاهو را، ملاحظات اسرائیل در 

سوریه و توافقات با روسیه در این زمینه، عنوان کرد. 

چه کسی گرای مستشاران ایرانی را به اسرائیل می‌دهد؟

 بهرام امیراحمدیان
تحلیلگر مسائل بین‌الملل


